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   »حاكميت«تحول مفهوم 

  يالملل بيندر قالب رويكردهاي سياسي و 
  *شهروز ابراهيمي

  دهكيچ

و اشكال  الملل بينحقوق الملل،  بيندر روابط رخ داده ولات چه با تغيير و تح راگ» حاكميت«

. نظـري صـورت نگرفتـه اسـت     ةولي اين تحولات عملي بدون عقب ،متحول شده ،ارتباطات
 هـا  ملـت  ـ همراه با تأسيس سيستم دولت) 1648( وستفاليا ةپس از معاهد» حاكميت«اصل 

 ةدر عرص ـ. مطلق نبـوده اسـت   زين ادعاي هنجاري و اصل حقوقي هرگولي ا ؛وجود آمدبه 
هـاي نظـري    چالش ةتا به امروز در نتيج 19و18ي ها ي تحول اين اصل از سدهپرداز نظريه

تدريج از مطلـق بـودن آن كاسـته    به  رويكردها بوده كه متحول شده وبستر تقابل  آن و در
  .شده است

تقابـل نظـري    در بسـتر چهـار   ايجاد شده،در اصل حاكميت كه اين تحولات  در اين مقاله،
 روشـنگري اروپـا و   ةتقابل اول كه ريشه در دور: ه استشدي بررسي الملل بينكلان سياسي 

بـين  «، تقابل دوم. است» ييگرا ميهن ـ جهان« و» ييگرا اجتماع«دارد بين  19و  18ي ها سده

 1970 ةتا ده ـ الملل بينروابط  ةيري رسمي رشتگ است كه از شكل» آليسم ايده« و» رئاليسم

خره و بـالأ  )1990تـا   1970ةاز ده ـ(» ليبراليسـم « و» نورئاليسم«تقابل سوم بين . دامه داردا

. استي انتقادي پس از جنگ سرد ها بين رئاليسم و نورئاليسم با مجموعه نظريه تقابل آخر
ي حاكميت و پرداز نظريه ةاين چهار تقابل كه از عصر روشنگري اروپا در عرص ةويژگي عمد
 هـاي  ايـن اسـت كـه در هـر يـك از ايـن تقابـل        ،تا به امـروز ادامـه دارد   و شده دولت آغاز

فراتـر  «حاكميـت  و  »دولت«حاكميت محدود به سطح ةدر واقع تقابل بين ايد ،يپرداز نظريه

  . است» از سطح دولت
  
 -جهـان  و يـي نـو  گرا اجتمـاع ، ليسـم آ ايـده ، رئاليسـم ، وطنـي  ـ جهـان ، يـي گرا اجتمـاع : يكليدهاي  واژه
  .ي نوگراي وطن

                                                 
 Ebrahimi_Shahrooz@yahoo.com           استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان                                *
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  مقدمه

نيز بـه عنـوان    يك اصل حقوقي و ةبه مثاب 1648وستفاليا در  ةپس از معاهد» حاكميت«اصل 

را  الملـل  بـين روابـط   هـا و  ملـت  ـ مبتنـي بـر سيسـتم دولـت     دنياي مـدرنِ  ،يك ادعاي هنجاري
اشـته  به عنوان اقتدار مطلق در عمـل هرگـز وجـود ند   » حاكميت« ةايد ؛ اماسازماندهي كرده است

هـا و حقـوق    در سيسـتم دولـت   چه همراه با تحولاگر» عمل«حاكميت در  .)8: 2004، توماس( است

توانسته بدون پشـتوانه و   ميولي اين تحول هرگز ن؛ و ارتباطات و تكنولوژي متحول شده الملل بين
هي گـذرا  لذا اين نوشتار با نگا ؛باشد صورت گرفته )يپرداز يهنظر ةدر عرص(» نظري«ة بدون عقب يا

نظـري تحـول مفهـوم حاكميـت در بسـتر رويكردهـاي        در اصـل بـه بررسـي   ، به تحولات عملـي 
تحولاتي كه در عمل تا بـه  نوشتار اين است كه ملاحظه گردد كه  هدف. ي پرداخته استالملل بين

 شناسي روش .است  داشتههاي نظري  چه پشتوانه و يا تقابل امروز در مفهوم حاكميت حادث شده،
  .گرا استرگاه تلفيقي ساختارگرا و فراساختانبا تحليلي  -توصيفير، انوشت
ي چگونـه  الملل ـ بـين در اين نوشتار اين است كه حاكميـت در قالـب رويكردهـاي     ال اصليؤس

اين است كه حاكميت در طي تحول تاريخي خـود در كشـاكش    مقاله ةفرضيمتحول شده است؟ 
سـطح تحليـل خـود را بـر      ،رار گفته است؛ يك ديدگاهق» گرا دولتاو فر گرا دولت«بين رويكردهاي 

 ةجامع ـ«سطح تحليلش نـه دولـت بلكـه فراتـر از آن و يـا       ه و ديدگاه ديگرنمودتمركز م » دولت«

در حركـت  . بيشتر هنجاري است ،بيشتر توصيفي و ديدگاه دوم ،محور ديدگاه دولت. است » بشري

و  كـرده است كه اهميت بيشتري كسـب   گرا ولتي فرادها سو اين ديدگاه تاريخي به اين ةاز گذشت
  .نماياند مي گرا تقليل ،گرا ي دولتها تئوري

  

  نظري  چارچوب

آن را در قالـب چهـار   » يالملل ـ بـين تحول مفهوم حاكميت در قالب رويكردهـاي  «براي بررسي 

2ييگرا ميهن - جهان« -»  1ييگرا اجتماع«انه يعني گتقابل دو
، »آليسـم  ايـده  - رئاليسـم كلاسـيك  «، »

. ماي ـ هبررسـي كـرد   »ي انتقـادي از رئاليسـم  ها نظريه - رئاليسم«خره و بالأ »نئورئاليسم -ليبراليسم«

كه رشته دانشـگاهي  ؛ يعني قبل از اينگردد ميبر بيستم ةاز سد پيشتقابل اول به قرون  ةسرچشم
 ةم از ده ـسـو  تقابـل دهـد،   رخ مـي  جنگ جهـاني دو تقابل دوم بين ، شكل گيرد الملل بينروابط 
  . شود ميسو و تقابل چهارم بيشتر به بعد از جنگ سرد مربوط  به اين 1970

                                                 
1. Comunitarianism 

2.Cosmopolitism 
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ست كـه  ااولي بر اين عقيده ، »ييگرا وطن ـ جهان ، ييگرا اجتماع«به طور خلاصه در قالب تقابل 

ع از نظر آنها دولت بالاترين نـو . تكامل اجتماع و كلاً تكامل روح عيني است ةدولت بالاترين مرحل
كند و بالاتر از آن اجتماعي نيست كـه فـرد بـه ايـن آزادي و      مي صيت و آزادي را به فرد اعطاشخ

. و مكتب رمانتيـك آلمـاني دارد   روسو تفكرات اين ديدگاه ريشه در. احساس شخصيت دست يابد
بلكه بـه اجتمـاع    ،متكي به دولت يي نه به اجتماع سياسيِگرا يي برخلاف اجتماعگرا ميهن -جهان

 ةترين متفكري است كه نياز به فلسـف  بزرگ كانتدارد؛  كانت ةريشه در انديش و انديشد ميبشري 
 ،روابط موجودات انساني بـه اجتمـاع محـدود خودشـان     ةبه صورت صرفاً علايق ساد را نه سياسي

  . علايق روابط بين اين اجتماعات و بين افراد بشريت درك نمودصورت بلكه علاوه بر آن به 
دانشگاهي درآمده و انسجام به خود  ةبه صورت يك رشت الملل بينروابط  ةتم رشتدر قرن بيس

ليسـم و  آ با دولت و حاكميت با تقابـل ايـده   در اين دوره بين دو جنگ جهاني در ارتباط، گيرد مي
آنچـه  ، دارد بـدن و  هابزافكار   ي كلاسيك كه ريشه درها از نظر رئاليست. شويم ميرئاليسم مواجه 

، آميـز  يزش اسـت و در ايـن محـيط هـرج و مـرج     حـاكم اسـت زور و سـت    الملـل  بينابط كه بر رو
. هيچ نهادي در رأس وجود نـدارد  ،و به غير از نهاد دولت دارداهميت اساسي و محوري  ،حاكميت

است كه به حاكميت نامحدود و غير قابل تقسيم اعتقـاد داشـته    مورگنتاترين اين متفكران  بزرگ
آليسـم   بـر عكـس از نظـر ايـده    . نه عملي استنه منطقي و  ،كميت قابل تقسيماز نظر او حا. است

جنـگ و تخاصـم را    يكه بتوانند جلوبراي اين ها جنگ و تخاصم بوده و دولت أحاكميت ملي منش
از . بگيرند بايستي از تأكيد بر حاكميت خود دست برداشته و آن را به نهادهـاي فراملـي بسـپارند   

خـود را   اي هماد 14بود كه در اين راستا صلح  ويلسونگرا،  عمل هاي ليستآ ترين ايده جمله بزرگ
  . عرضه كرد
 همگرايـي  و از نظريات از جمله كـاركردگرايي  اي هبا مجموع »ليبراليسم«به بعد  1970 ةاز ده

از نظـر ايـن   . ي مختلف از جمله حاكميت به چـالش جديـدي بـا رئاليسـم برخاسـت     ها در عرصه
رخ داده كـه وابسـتگي متقابـل را مطـرح      يالملل بين ةتحولاتي در عرص ،آن دههان در پرداز نظريه

رئاليسـم را از تبيـين مسـائل حـادث شـده در چـارچوب تنـگ         ،به اعتقاد آنها اين تحـولات . كرد
ديگر  ،محوري عاجز نموده و بر اين اعتقاد بودند كه با ورود بازيگران جديد فراملي و فروملي دولت

از  اي هرئاليسم بـا مجموع ـ . نمود را صرفاً به دولت اعطاالملل  بين ةزيگري در عرصتوان نقش با مين
. واكـنش نشـان داد   والـتس در مقـام رئاليسـم سـاختاري     الملل بينتحولات حادث شده در سطح 

ي الملل ـ بـين ي هـا  در تقابل با انتقادات مهم ليبراليسم هر چند بـه رژيـم   والتسرئاليسم ساختاري 
، ي را انكـار نمـود  الملل ـ بينو برخلاف رئاليسم كلاسيك مرز بين سياست داخلي و توجه نشان داد 
اهميـت  ، بـود  هـا  ليبراليسـت  ةوابستگي متقابل كه مورد اشـار  ةگذشته به پديد ةهمچنان به شيو

. جزئي تلقـي كـرد   ،نداده و نقش آن را در محدود كردن نقش دولت و بازيگري منحصر به فرد آن
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وابستگي متقابل در جهان معاصـر در حـال   ، يانگرا د كه برخلاف نظر فرامليادعا نمو والتسحتي 
  . كاهش است

تقابـل بـين رئاليسـم و    ، شـود  مـي خره تقابل چهارم كه بيشتر به بعد از جنگ سرد مربوط بالأ
شود در محيط فراساختارگراي بعـد   ميي انتقادي از رئاليسم است كه گفته ها از نظريه اي همجموع

ايـن نظريـات انتقـادي در     ةمجموع ـ. انـد  هصدايي برانداخت رئاليسم را از تفوق و تك ،از جنگ سرد
ساختارگرايي را  ةاشاره كرده و پايان جنگ سرد و دور» حاكميت محدود«حاكميت اغلب بر  ةعرص

 ةدر دور هـا  ايـن نظريـه  . بينند كه با حاكميـت فراسـاختارگرايي مواجـه هسـتيم     ميعطفي  ةنقط
 ةداننـد كـه ريشـه در دولـت مـدرن داشـته كـه دور        مـي  اي هميت ملي را پديدساختارگرايي حاك

 هـا  نرم، روح جهاني حقوق بشر، به طور كلي از نظر آنها تدبير جهاني. تابد ميمدرن آن را بر ن پست
محيطي و تأثيرگذاري بـازيگران   ي زيستها رژيم، جهاني ةاقتصاد يكپارچ، يالملل بينو هنجارهاي 

و همه به وضعيتي منجر شده كه حاكميـت مـورد نظـر رئاليسـم و نورئاليسـم از      همه  ،غيردولتي
  .و يا كثرت بازيگران است» حاكميت محدود«استعلاء فرو افتاده و آنچه وجود دارد 

  

  » ييگرا وطن -جهان«  ،»ييگرا اجتماع«

  مـي مـنظم و عل  ةيـك رشـت   صـورت بـه   الملـل  بـين كه روابـط  ي گذشته قبل از اينها در سده
بـه   ...امنيـت و ، جنـگ ، صـلح ، حاكميـت ، بسياري از مفاهيم مثل دولـت دربارة ، درآيدنشگاهي دا

 1648صـلح وسـتفاليا در    ةمعاهدويژه بعد از به  گرفت؛ صورت مياشكال گوناگون بحث و بررسي 
حاكميت ملي همواره يكـي  ، ظهور رساند ةي سرزميني مدرن را به منصها خود دولت همراه باكه 

از  بسـياري داد و دولـت محـوري در    مـي ي اصلي و عنصري دولت مدرن را تشـكيل  اه از خصيصه
ولي با ايـن حـال    ؛الگوي مسلط بوده است، يالملل بين ةنظريشناسي و  جامعه، ي اقتصاديها زمينه

از سـوي   چـالش ايـن  و  كشيده شـد چالش  به 19و  18، 17ي ها در سده، اين الگو به رغم تفوق
 هـا  به طـور مشـخص در آن سـده   . نددانديشي ميبه اجتماع فراتر از دولت كه  ايجاد شدي انمتفكر

دولت و حاكميت رو در روي هـم قـرار گرفتـه و آن     بارةتوان دو رويكرد را مشاهده كرد كه در مي
  . است ييگرا ميهن ـ و جهان ييگرا اجتماع

  

  ييگرا تاريخي اجتماع ةريش

ــاع ــي در اجتم ــه گراي ــاي انديش ــو ه ــب رمان روس ــاني و مكت ــك آلم ــه تي ــل. دارد ريش و  هگ
اين ديدگاه بـه دفـاع از ارزش اخلاقـي دولـت     . اند دادهانگليسي شرح كاملي از آن  هاي آليست ايده

  . پردازد حاكم و مستقل مي
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ريشـه  » اجتماع«يا همان » كمونته«در  1ها گرايان اين است كه ارزش اجتماع رويكرد فرض محوري

) كمونتـه (و مفهوم زنـدگي و حيـات را بـا عضـويت در يـك اجتمـاع       معنا  ،كه فرد انسانيدارد و اين
ولـي   ؛داشـتند  مشابه اين ديـدگاه را لازم به ذكر است كه متفكران روشنگري نيز . يابد ميسياسي در

 ولتـر  از سويموضوع اساسي روشنگري به خوبي  .خصومت داشت ايده كمونته بادر عمل روشنگري 
هـا   پرست خوب كسي است كه دشمن بقيـه انسـان   كه يك وطنيز است انگ آن غم« :بيان شده است

  .)73: 1992 براون،( »باشد

پرستي در آنهـا   كه مليت و دولت گردد باز مي هگلو  روسو به اين رويكرد ةسرچشمبه طور كلي 
و  بـوده  دولت بالاترين حد تكامل ،هگلاز نظر . ندپرداختآنها به ستايش از دولت . رسيده بودبه اوج 
دولت بـالاترين نـوع   « ،گرايان هگلي از نظر اجتماع. تكامل روح عيني بشري استگاه  تجلي آندركل، 

كند و بالاتر از آن اجتمـاعي نيسـت كـه فـرد بـه ايـن آزادي و        شخصيت و آزادي را به فرد اعطا مي
 )101: 1995 براون،(» احساس شخصيت دست يابد

 ـء به سطح تحليل دولـت  اين رويكرد بعداً تأثير عميق خود را از نظر اتكا هـاي مختلـف    ر حـوزه ب
  . گذارد مي - المللي شناسي تاريخ گرفته تا تئوري بين از جامعه - علم

  

  گرايي و علوم اجتماعي جديد اجتماع

 20و آغـاز قـرن    19علوم اجتماعي مدرن در اوج قدرت و پرستيژ دولت اروپايي در اواخـر قـرن   
2گرايـي محـاط   دولـت « 1996 سال در ايلورپيتر تآنچه را كه  آن، پس ازظهور كرد و 

 در، نامـد  مـي  »

مشـروع   ةها انحصار اسـتفاد  مساعدت كرده و بيان نمود كه تنها دولت نظراين  اب ماكس وبر. برگرفت
به تحليـل آن   چارلز تيليو  مان، هال جانشناسان تاريخي مثل  بعداً جامعه. ر و خشونت را دارنداز زو

   .ناميد »ت مستقل و حاكم دولتقدر« مانكه  يزي پرداختندچ

  

  گرايي برتاريخ تأثير اجتماع

دهـي   سـازمان  ،دولـت مبنـاي  نيز به طور سنتي محور مطالعه و تحقيق خـود را بـر    نگاران تاريخ
پـردازي   هاي تاريخي و افسـانه  به شرح روايت - اوج ناسيوناليسم بود كه - 19 ويژه در قرن به ؛اند كرده

برخـي از  . شـد » هـا  دولـت «متـرادف بـا تـاريخ    » هـا  ملت«تاريخ  ،اين دورهطي . وطن پرداختند بارةدر

بـه   دوباره - ها به تحرير پرداخته وريتها و امپرا تمدن ةكه دربار - ويليام مك نيلمورخان معاصر مثل 
  .اند نمودهتأكيد  قدرت دولت و تكنولوژي نظامي رگشته و بيش رئاليستي برگرا

                                                 
1. Values 

2. Embeded Statism 



 ...هميازد، شماره نظري سياستپژوهش  / 166

   يي و اقتصادگرا اجتماع

ي مشخص ها دولت رمطالعاتي خود را با تمركز ب ةرشت، نگاران هم به موازات تاريخ داناناقتصاد
پرداخت  مي هاي دولت پيرامون مديريت اقتصاد دولت سياست  ةانقلاب كينزي به حوز. بسط دادند

 تايلوركه  طور همان. ي نفوذ خارجي را به حداقل برساندها آسيبدولت  لازم بود كه، درآن حوزه و
بـا اهميـت    السـابق  كما في جهاني شدن با وجودموزائيك مكاني اقتصادهاي ملي  ،كند ميريح تش

بنـدي شـده    مفصـل  »مĤبتاجر هاي دولت«دنيايي از  درون اقتصاد در ةاز اين رو رشت. ماند ميباقي 

افـزايش   ، بـا البتـه در مقابـل  . تغييـر نيافتـه اسـت    ديويد ريكـاردو و  آدام اسميتكه بعد از  است
 امـروزه ، تـأثير سياسـت بـر اقتصـاد     ،بـالعكس  خت تأثير نيروهاي اقتصاد جهاني بر سياست وشنا

 ،سـوزان اسـترنج  اخيـراً   ،به عنـوان مثـال   ؛است شدهمطرح نيز » الملل بيناقتصاد سياسي « مفهوم

ايفـا كـرده   » محـوري  كمتر دولـت «به سمت و سوي  الملل بينروابط  سوق دادندر  اي هنقش عمد

لازم  ها كند كه رهبران دولت ميتوصيه  ،كند و به طعنه مييل خود را از بازارها شروع او تحل. است
ي مقرراتـي  ها ساز تعليم و آموزش ببينند تا فشارها و محدوديت است كه پيرامون نيروهاي جهاني

  .)81: 1999 فرگسون و منزباخ،( نمايند را بهتر اعمال
  

  الملل بينروابط  ةيي و رشتگرا اجتماع

و روابـط ميـان    هـا  دولـت  ،ي ديگـر ها بيشتر از همكارانشان در رشته ،الملل بينقان روابط محق
كوتـاهي كـه طـي آن سـنت      ةبه اسـتثناي دور  ،اند داده قرارتحليل خود  شروع آغازينرا  ها دولت

شـايد يـك   (مسـلط   ،يا رئاليسم اي هاروپاي قار» قدرت« ةنظري، انگليس و ليبرال آمريكا مسلط شد

شـوند كـه بـه دنبـال منـافع       ميپنداشته  انحصاريبازيگران  ةبه مثاب ها دولت. بوده است )يمپارادا
ي هـا  تـوپ  متشـكل از در يك جهان آنارشي «. هستند -شود ميكه در شرايط قدرت تعريف  -ملي

ده امنيت ملي از اهداف اصلي سياست خارجي بـو ، معماي امنيت حاد و شديد بوده، بيليارد دولت
  ).همان(» باشد مي توانمنديترين ظرفيت و  مهم  نظامير و زو

  

  ها و عقايد ريشه: اييگر وطن -جهان 

بلكـه بـه    ،به عكس كمونتاريانيسم نه به اجتمـاع سياسـي متكـي بـه دولـت     » كوزموپولتيسم«

. دارد كانـت انديشد و همچون كمونتاريانيسم ريشـه در روشـنگري و انديشـه     مي» بشري«اجتماع 

 اي را احساس نمود كـه نـه فقـط    فكري است كه نياز به ويژگي فلسفه سياسيترين مت بزرگ كانت
علايق بين  ةدربرگيرند ،بلكه علاوه بر آن ،علايق موجودات انساني به اجتماع خودشان ةنددربرگير

كوزموپولتيسـم در مركـز فهـم و درك او از     .باشد )جهاني ةدر حوز( اين اجتماعات و افراد بشريت
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ولي لازم به ذكر است كه محوريـت   ؛قرار داردبه طور اساسي  1فلسفه متعاليبشريت و معني يك 
نبايد باعث شود كه اين حقيقت را كتمان كنيم كه كوزموپولتيسـم اواخـر قـرن     كانتروشنفكري 

  . مديون است ميلجان استوارت  و  جرمي بنتمبيشتر به  20
2يانيسمكانت«الملل،  بينان روابط پرداز از نظر بسياري از نظريه

3فايده گرايي«، »
 و ميـل و  مبنـت  »

رئاليسـم قـدرت   همچنـين   و» يـي گرا اجتمـاع « در يك اردوگاه در مقابله با ماركس » سوسياليسم«

  .گيرند ميمحور قرار 
   

  جهان وطني كانتي

گويند كه چه بايـد بكنـيم و متكـي بـه      مييعني آنها به ما ، بوده هنجاري كانتسياسي  آراي
4قانون« از تركيبي

5عدالت«و  »
كند كه  مي ايجاب جهانشمولاخلاقي  اقتضائات و استلزامات. است »

 از اين رو اختيار و صلاحيت اخلاقي افراد. بايستي به حكومت قانون متكي باشد ،يك نظم سياسي
قـرارداد شـكل    ةبـه وسـيل   هـا  دولت ،كانتاز ديدگاه . شود ميدر نهادهاي اجتماعي منعكس  صرفاً
له در چـارچوب  ئالبتـه ايـن مس ـ  . )48:1900مريـام، ( تابع لـوازم اخلاقيـات هسـتند    يعني، گيرند مي

خـود بـه مفهـوم حاكميـت      مباحـث در  كانتدر عمل  گردد و ميمطرح  كانت هاي آرماني انديشه
ايـن  . )گـردد  مييان نزديك گرا يعني در عمل او به اصول مورد نظر اجتماع( شود مطلق كشيده مي

6عملـي «و حاكميـت  ) آرماني(» آل ايده«دو نوع حاكميت  بدان جهت است كه او بين
تمـايز قائـل   » 

 ـ دولت اتحاديه ،در سطح ايده و آرمان. شود مي افـراد شـكل    ةاي است كه از طريق توافق داوطلبان
كنـد كـه    مـي از يك دولت و به تبع آن از حاكميت عملي و تجربي هم بحـث   كانتولي  ؛گيرد مي

است كه در واقـع در ايـن منازعـه    » خرد« و» زور«منازعه و تعارض محصول شرايط تاريخي همراه با

   .شود ميزور غالب 
 ولي در عمـل  ؛و حاكميت به شكل فراملي است» اخلاقي« كانتكه اصول دولت اين با وجودلذا 

 ةنويسـند  ،مريـام كـه  طور همان. يابد ميسوق  )يانگرا همچون اجتماع( او به حاكميت مطلق دولت
كانت بحـث خـود از حاكميـت را بـا توافـق      « :گويد مي» حاكميت پس از روسو ةيتاريخ نظر«كتاب 

او . نمايد ميي كه صاحب زور هستند را تأييد هايندر پايان حكومت آ كند و داوطلبانه افراد آغاز مي
با پيامدهاي مربوط بـه واكـنش    ]اما در عمل[حاكميت خود را آغاز كرده  ةنظري ،از انقلاب فرانسه

                                                 
1. Transcendent 
2. Cantianism  
3. Utilitarianism 
4. law 
5. Justice 

6.Practical 
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منشـأ   -عمـومي  ةارادبـارة  بـه عبـارتي بحـث آغـازين او در    . رساند ميپايان به آن انقلاب در برابر 
 .)31 :1995 براون،(» پذيرد ميحكام پايان  ناقص و دوفاكتو ةبا اراد -قرارداد اجتماعي

  

  مييانه بنتگرا جهان وطني فايده

تواند يك نظـام   مي »لمللا بينقانون «بر اين اساس است كه  مبنت) ييگرا فايده( يونيليتاريانيسم

بـر ايـن   . فراهم نمايد -كه سازگار با لوازم فايده و مطلوبيت باشد -الملل بينبراي روابط  را رفتاري
اگر چـه بـدون    -ها ي براي حل و فصل اختلافات بين ملتالملل بينيك دادگاه  ةاز ايد مبنتاساس 

» گـرا  وطن -جهان«ي نيست بلكه يك طرفدار حكومت جهان ،مبنتالبته . كرد ميحمايت  -قاهره ةقو

اصـل  . در واقـع هـيچ شـكلي از حيـات از نظـر او ارزش نـدارد       ندارد،دولت از نظر او ارزش . است
  . گير بوده و هم كوزموپولتيستي هم عالم گرايي فايده» ترين لذت بزرگ«

  

  جهان وطني سوسياليسم

زموپولتيسم متفاوت است ولـي  شروعش با يوتيليتاريانيسم و كو ةسوسياليسم نيز هر چند نقط
1كـارگزاري اخلاقـي  «از  هـا  كانتي. گردد ميآن نيز مثل يوتيلتياريانيسم به كوزموپولتيسم منجر 

« ،

2غير شخصي«يوتيلتياريانيسم از اصل 
امـا در   ؛نماينـد  ميشروع » طبقه«و سوسياليسم از رهيافت  »

گيري آن متفاوت بـا منـابع    كه جهت است الملل بينروابط  ايستاري به ،هر سه مورد مسير پاياني
  .)44: همان( گيري آن به سوي كمونته جهاني است جهتواقع  در ارزشي بوده و انهيگرا خاص

سوسياليسم و ماركسيسم هيچ منبـع ارزشـي ديگـر را    ، يوتيليتاريان، به طور كلي تفكر كانتي
ه اين رويكرد كوزموپوليتسم لازم به ذكر است ك. دارد» بشريت«پذيرد مگر منابعي كه ريشه در مين

در  الملـل  بـين روابـط   ةبا منسجم شـدن رشـت   20ي خود به شكل ديگر بيشتر در قرن ها با شاخه
سم بيشتر در تئـوري  كه كمونتارياني شود؛ همچنان ميآليسم متجلي  قالب رشته دانشگاهي در ايده

  . تجلي شدم» حاكميت«محور با تأكيد بر اصل اساسي  محور و دولت رئاليستي قدرت

  

  يان جديدگرا اجتماع با يان جديدگرا وطن -جهان ةمناظر

همچـون  ( ها نشان دهنده غالب بودن بازيگري دولت الملل بين ةصحن ،يانگرا اجتماع به اعتقاد
نقش هر چند  يان جديد برخلاف اسلاف خودگرا ولي در عين حال اجتماع ؛است )عقايد نورئاليسم

 هاي يا سازمان ملل متحد و سازمان، ي دولتيالملل بين هاي سازمانهمچون  ،بازيگران فرعي جزئي

                                                 
1. Moral agency 

2. Impersonal  
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از  امـا  ؛كننـد  ميي پول را انكار نالملل بيني همچون بانك جهاني و صندوق الملل بين ةكنندتنظيم 
  . كنند ايفا ميها همچنان نقش مسلط را  نظر آنها دولت

طور بالقوه به  عمومي و ةحوزيك  الملل بين ةان جديد صحنگراي وطن -جهاناز نظر  ،عكس بر
تحولات  ةان جديد با مشاهدگراي وطن -جهانبرخي از . است نفسه فيحكمراني و تدبير  ةيك حوز

يـا   و 1998 در سال» يالملل بيندادگاه كيفري « همچون تشكيل ،جديد ةو در هزار 1990 ةدر ده

رمـان ضـد بشـريت در    ويژه و موردي براي تعقيـب جنايتكـاران جنگـي و مج    هاي تأسيس دادگاه
، تيمـور شـرقي  ، هرزگوين و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سوماليو بوسني ، رواندا
يـي  گرا شمولي حقـوق بشـر و مداخلـه   در راستاي جهان ، اين اقدامات راو افغانستان و عراق، كوزوو

هـا بـه نـام     دولـت و برخـي   الملـل  بينمداخله به نهادهاي  حق جديد را حاكي از تقويت و اعطاي
ها بـه   حقوق بشر تلقي كرده و آن را در راستاي تحديد هرچه بيشتر حاكميت ملي و تسري ارزش

 .)35: 2004 پروخوونيك،( دانند ميدر بستر جهاني شدن  الملل بينسطح 

 باشـد مبناي حقوق جهاني  بر يدسازماندهي روابط جهاني با ،ان جديدگراي وطن -جهاناز نظر 
برخـي از آنهـا در   . مشروط به احترام به حقوق بشـر اسـت   ،عمال حاكميت مليا ،ارو در آن ساخت

آن  و از باشـند ي الملل بيناين تحول جديد در چارچوب  كردن آرزوي اين هستند كه شاهد نهادينه
نيازمنـد دسـتيابي بـه     الملـل  بينآنها روابط  عقيدةبه . ها غلبه نمايند دولت ديرپايطريق براقتدار 

روابـط بـين    بـه  بخـش  سـامان  اصـل  ،كه اصول حقوق و عدالتاست و اينسياست قدرت فراسوي 
 ها بلكه بين افراد در سطح بين دولتنه فقط (جهاني  باشد و عدالت توزيعي بايد در سطحها  دولت
بلكـه  ) يـان گرا برخلاف نظر اجتمـاع ( محور نه ارزش ،از نظر اينها عدالت زيرا ؛گسترش يابد )جهان
  ).همان( است محور ـ حقوق

 ةكـه از ده ـ  -»يـان جديـد  گرا اجتمـاع « به اعتقـاد  ،ان جديدگراي وطن -جهانبرعكس نظريات 

تـوان آنهـا را بـه     مياز حيث فرهنگي خاص بوده و ن ،حقوق و عدالت -به بعد مطرح شدند 1990
تماعات و اي از اج به اعتقاد آنها تنوع و گوناگوني در ميان مجموعه. فراتر از مرزهاي ملي بسط داد

 اسـت و بايـد   ي حيـواني و نبـاتي  ها ضرورت تنوع و گوناگوني در ميان گونه مشابهي آنها ها ارزش
امـور روابـط    ةاصـول و اخـلاق جايگـاهي در ادار   لازم است كه به اعتقاد آنها ضمن اين. شودحفظ 

و شـمول  معتقدنـد هـيچ اصـل جهان   ) يـان گرا وطـن   -برخلاف نظر جهـان ( ،داشته باشد الملل بين
ي ديگـر  الملل ـ بـين ي هـا  سازمان ملل و سـازمان . دولت حاكم و مستقل وجود ندارد ةمحدود كنند

تـرين مرجـع    ي حاكم و مسـتقل بـه عنـوان بـزرگ    ها دنبال جايگزيني و جانشيني دولتبه  نبايد
   .)همان( گذار باشند قانون
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  .ته استن پرداخايگرا يان و اجتماعگرا وطن ـ جهان  ايآر ةجدول زير به مقايس
  انگراي وطن - جهان  يانگرا اجتماع  

  اصل تعامل
ي متقاطع و متداخل با ها تكثر فرهنگ

  ي غيرقابل قياسها داشتن ارزش

انسانيت صرف همراه با برابري در ارزش 
كه همه موجودات  دليلاخلاقي به اين 

انساني ظرفيت مشترك براي خرد و 
  منطق دارند

نگرش به 

سيستم 

  الملل بين

ي مستقل و ها با دولت ي شدهسامانده
داراي حاكميت كه با يكديگر در رقابت 

  و همكاري هستند

 ةفراملي و يك حوز، عمومي ةحوز
  نفسه طور فيبه  حكمراني

شكل ترجيحي 

اقتدار 

  الملل بين

دولت داراي حاكميت و مستقل و 
نهادهاي بين دولتي و فقدان اقتدار قوي 

  ها حقوقي و سياسي در بالاي سر دولت

واسطه حقوق به  مسائل مشترك كه
اصل مرتبط ، گردد ميجهانشمول اعمال 

  ي جهانشمولالملل بينبه عدالت 

  مفهوم حقوق

تنها در شرايط تاروپود جوامع و 
و نه به معناي  داردمعنا  ها فرهنگ

  جهانشمول

آن  زيراتواند جهانشمول باشد  ميحقوق 
  متكي بر عقل و خرد انساني است

ها در  ارزش

  بر حقوقبرا

يي كه ريشه در ها ارزش( تقدم ارزش
  دارد) اجتماع( كمونته

  بر ارزش) جهانشمولي آن( تقدم حقوق

  
حقوق بشر و يـا   ةي سازمان ملل متحد در عرصها يان كه دخالتاگر وطن -جهانبرخلاف نظر 

ي حقـوق  هـا  همچـون آمريكـا را در راسـتاي بسـط ارزش     ها به برخي از دولت حق دخالت ياعطا
تحقـق بخـش اعظـم آرزوهـاي جهـان وطنـي خـود         كمـك بـه  آنها و  شمول كردني و جهانبشر
 ـ     حبيـب  سيلا بن ةيان بنا به گفتگرا اجتماع ،پندارند مي شـيوع  « ةايـن تحـولات جديـد را بـه مثاب

در عـراق و   رخ داده بـا اشـاره بـه تحـولات     -»قانون بدون دولت«محكوم كرده و آن را  »وريامپرات

 حبيـب  بـن به اعتقاد  .نامند مي -يساز ي و ملتساز اشي دولت و ناتواني در دولتافغانستان با فروپ
برخـي   ،دن ـكن ميحاكميت عمومي را تقويت  اييگر وطن -جهانمربوط به ضمن اينكه هنجارهاي 

حاكميـت عمـومي را بـه تحليـل      ةحـوز  ،»سرزمين زدايـي «از طريق  از اشكال ديگر قانون جهاني

 2005 در سـال  »سـازي  دولـت « نيز در كتاب خـود  فوكوياماهمچنان كه  .)2007 حبيب، بن( برند مي

   .)همان( »مد استوكراسي مستلزم وجود يك دولت كارآدم«: نويسد مي

بسـياري ديگـر در نظريـات     و اتيزونيهمچون  يان جديدگرا البته لازم به ذكر است كه اجتماع
 -جهــانمتعـارض   ه سـنتاً امكــان جمـع بـين دو ديـدگا    پيشـين خـود تعـديل بـه عمـل آورده و     
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مربوط بـه حقـوق    ادعاهايدوي  به اعتقاد اينها هر. دانند مييان را ميسر گرا اجتماع يان واگر وطن
) يـان گرا مـورد نظـر اجتمـاع   (» يانـه گرا ويژه«و حقوق ) ياناگر وطن -جهانمورد نظر (» شمولجهان«

كـه آيـا   به جاي پرداختن به اين نياتيزوبنا به اعتقاد . تعارض آنها حل ناشدني نيست و معتبر بوده
 كـه ريشـه در اجتمـاع دارد    يي»ها ارزش«و يا برعكس ) ياناگر وطن -جهاننظر ( مقدم است» حق«

تقدم با حـق   ها دهد كه در برخي حوزه ميريزي اجتماعي نشان  برنامه، )يانگرا بنا به نظر اجتماع(
يـان جديـد بـا    گرا تمام اجتماع كلاً و اتيزوني.  )75: 2006 اتيزوني،(ها  است و در برخي ديگر با ارزش

يانه خود تجديد نظر به عمل آورده و در برخـي شـرايط   گرا اين بحث در واقع در نظريات حاكميت
او اين امر را به افكـار  . دانند ميي اجتماع نها شزبشردوستانه را پذيرفته و آن را مغاير با ار ةمداخل

مداخلـه يـك اصـل اخلاقـي     « دهد كه بنا به اعتقاد او ميربط  ـ روالز ـ يان متقدم گرا يكي از اجتماع

بنـا بـه   . بايستي در نظر داشـته باشـند   »عمومي«هميشه براي حمايت از استقلال  ها است كه ملت

مورد انكار واقع شود در آن صـورت چـه بسـا    ] خود اجتماع[ نظر وي وقتي كه يكپارچگي جمعي 
   .)همان( »نقض گرددفردي حقوق ] اجتماع يبراي احيا[لازم باشد

  

  رئاليسم  -آليسم ايده 

دانشـگاهي درآمـده و انسـجام     ةبه صورت يـك رشـت   الملل بينروابط  ةرشت 20در اوايل قرن 
 ،در ارتبـاط بـا دولـت و حاكميـت     )بـين دو جنـگ جهـاني   (در ايـن دوره  . خاص به خود گرفـت 

اصـول و   ،ليسـم بـا شـدت بيشـتر    آ ايـده . يكـديگر پرداختنـد   بـا  آليسم و رئاليسم بـه چـالش   ايده
محـوري را منشـأ    تأكيد آن بر حاكميت و دولـت  ويژهبه  ال برده وؤزير سي رئاليسم را ها مفروضه

بـود كـه    ويلسـون  گـرا  ي عملها آليست ترين ايده از بزرگ. كرده استطلبي و جنگ قلمداد  قدرت
ي هـا  ع بازتـاب عملـي ايـده   ملـل در واق ـ  ةتدوين ميثـاق جامع ـ . خود را ارائه داد اي هماد 14صلح 
 ةجامع ـ«جهاني به نـام   ةبود كه مبني بر آن حاكميت بايستي خود را در قالب جامع ها آليست ايده

جنـگ و تخاصـم تفسـير     ةحاكميـت ملـي را ريش ـ   هـا  آليسـت  ايـده «. تحديد و تعريف نمايد» ملل

ند بايـد در چـارچوب   ش ـبه فكر منافع ملي خود باكه اينبه اعتقاد آنها كشورها به جاي . كردند مي
بـه اعتقـاد آنهـا حاكميـت ملـي      . نديشند و ترتيبات امنيتي جمعي اتخاذ نماينـد منافع جمعي بي

دهـد و در ايـن صـورت كشـورها در مقابـل هـم بـه         مـي خودمحوري و قدرت ملي را اساس قـرار  
القلـم،   ريعس ـ(» اسـت توازن قوا قابل اتكاء نيست و مبتني بر ديپلماسي مخفي . ندپرداز آرايي مي صف

. جامعه ملـل انجاميـد   گيري شكلگفته شد اين حركت فكري به  تر پيش طور كه همان )41: 1371
خود را به حداقل برسـانند و در صـورت بـروز     مياين جامعه كشورها را ترغيب نمود تا امكانات نظا
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يـك   ،لسـون ويو از جمله  ها آليست به اعتقاد ايده. تخاصم به صورت دسته جمعي آن را دفع كنند
  . ي مستقل و حاكم بپردازدها ملت ـ جهاني بايستي به تنظيم روابط ميان دولت  ةجامع

مشـهورترين   مورگنتـا به عنوان مثـال   ؛كند ميحاكميت تأكيد  رآليسم ب رئاليسم بر عكس ايده
 تـاب او در ك .)1(گرايي معاصر به حاكميت نامحدود و غير قابل تقسيم اعتقاد داشت پرداز واقع نظريه

اين ديدگاه ، نه منطقي و نه عملي است ،گويد كه حاكميت قابل تقسيم مي» ها سياست ميان ملت«

كند كه يك نظام اخلاقي بيش از آنچه كه براي حيوانـات   ميانكار  هابز  .دارد بدنو  هابز  ريشه در
 ورز، وانـات از نظر او در ميان آدميان همچـون حي . ديگر وجود دارد براي انسان وجود داشته باشد

دهنـده   نيروي اصلي شكل ،يالملل بينهرج و مرج  ها به طور كلي از نظر رئاليست. موجد حق است
 هي دچـار دغدغ ـ الملل ـ بـين  ةدر اوضاع و احوال آشـفت  ها دولت. ستها و اقدامات دولت ها به انگيزه

مشـترك از   يش دارند و اغلب با وجـود منـافع  گرا قدرت و امنيت هستند و به سمت ستيز و رقابت
بـر   اي هي تنهـا بـه طـور حاشـي    الملل ـ بـين كـه نهادهـاي   مانند و آخـرين نكتـه اين   ميهمكاري فرو

  . گذارد مياندازها و امكانات همكاري تأثير  چشم
ي بـزرگ  هـا  ابزاري در دست قدرت ،يالملل بيني ها سازمان مورگنتابه ويژه  ها تاز نظر رئاليس

از ) سـازمان ملـل  ، ملـل  ةجامع ـ، اتحاد مقـدس ( 19از قرن  ي راالملل بيني ها وي سازمان. هستند
ي در ايجـاد و حفـظ   الملل ـ بـين ي هـا  سـازمان «و اظهار عقيده نمود كه  بررسي كردهديدگاه قدرت 

در دسـت دول   اي هد داشته باشند بلكه آنها وسـيل نتوان مينقش نداشته و ن -به خوديِ خود -صلح
اسـتفاده   مورگنتااز نظر . منافع ملي خود هستندبزرگ جهت حكومت بر جهان به منظور تحصيل 

دار حفـظ صـلح و امنيـت در     توانـد عهـده   ميصحيح و كارآمد از ديپلماسي بين كشورها به خوبي 
  .)114: 1365بهزادي، (» باشد الملل بيننظام 

ها معتقدند هر واحد سياسي بايد در تأمين منافع ملي خود به فكـر كسـب، گسـترش و     رئاليست
رعايت نكند در واقـع از   االملل ر كشوري كه اين اصل بنيادي سياست و روابط بين. ت باشدحفظ قدر

كـه در   دارنـد اعتقـاد   گرايـان  طور نوواقـع  همين، گرايان واقع. آورد جنگ و تخاصم دعوت به عمل مي
ـ  ترين ويژگي آن اسـت و كشـور   ـ ملت بازيگر اصلي است و حاكميت ملي مهم كشور ،الملل نظام بين

  .شوند ها با ايجاد اتحادها، نوعي توازن قوا ايجاد كرده و مانع بروز جنگ و كشمكش مي ملت
  

  رئاليسم نو  -ليبراليسم 

، تأكيد بر حاكميت و سوءاستفاده از اصل حق تعيـين سرنوشـت  ها،  و بلوك ها تشكيل اتحاديه
باعث حاكم  ،جهاني دومخره وقوع جنگ ي متجاوز و بالأها ملل در برخورد با قدرت ةناتواني جامع

آليسم بـر نهادهـاي    كه تأكيد ايده ويژگي آن اين بود. شد الملل بينشدن مكتب رئاليسم بر روابط 
ي و وجود هماهنگي منـافع را خـام دانسـته و تحـولات حـادث شـده را دال بـر صـحت         الملل بين
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ول جنـگ سـرد   يك پارادايم مسـلط در ط ـ  ،اين مكتب به زعم برخي. كرد تلقي ميي خود ها ايده
در . خـود را از دسـت داد   پـارادايمي بـودن  وضعيت  1970 ةبرخي ديگر در ده ةولي به عقيد ؛بود

كـاركردگرايي و  ، تقابلي ديگر بين رئاليسم و ليبراليسم با مجموعـه نظريـات همگرايـي    ه،اين دور
  . نهادگرايي آغاز شد

بـا  ، گيرنـد  مـي يبراليسـم قـرار   آليسم يا ل اين نظريات كه كلاً در چارچوب مكتب ايده ةمجموع
ي چنـد مليتـي و ورود بـازيگران    هـا  حاكميت در اروپا و نيز ظهور شركت ةوقوع تحولات در عرص

ي دولتـي و غيردولتـي   هـا  سـازمان  ةو نقـش گسـترد   الملـل  بين ةجديد فراملي و فروملي به عرص
آليسـم را وارد چـالش    ايده ،را نفوذپذير نموده ها مرزهاي دولت جيمز روزناي كه به تعبير الملل بين

جايگزين بـراي  ، يوهان دووري ةفكري كاركردگرايي به گفت ةنحل«، به عنوان مثال كرد؛با رئاليسم 

در رابطـه بـا    ديويـد ميترانـي  . دولت و حاكميت بـوده اسـت   ةتر حقوقي دربار ي سنتيها برداشت
پـردازان بعـدي    وي نظريـه ي وي بـر ر هـا  كاركردگرايي از جايگاه اساسي برخوردار بـوده و نوشـته  

يي كه براي همكاري كاركردي ايجـاد  ها سازمان ميترانياز نظر . همگرايي تأثير زيادي داشته است
دوئرتـي و  (» شوند نهايتاً ممكن است نهادهاي سياسي گذشته را منسـوخ و يـا بـي ثمـر سـازند      مي

  .)666: 1372فالتزگراف، 
كند كه طي آن تعامـل و در   مييندي حكايت افر همگرايي از، ان همگراييپرداز نظريه ةبه گفت

يابد كه مـرز ميـان نظـام     ميي چنان افزايش الملل بيني ها آميختگي واحدهاي ملي در سازمان هم
تيـره و تـار    هـا  ي عضو آن سـازمان ها ي و محيط متشكل از دولتالملل بيني ها متشكل از سازمان

جامعه اروپا با اسـتفاده از   ةان در كتاب خود دربارپرداز يكي از اين نظريه ،ليون لينوبرگ. گردد مي
از آرزو و قـدرت   هـا  يندي كـه طـي آن ملـت   افر :كنند ميهمگرايي را چنين تعريف ، هاس تعريف

پوشي كرده و در عـوض   ي داخلي خود چشمها خود در هدايت مستقل سياست خارجي و سياست
گيـري را بـه نهادهـاي مركـزي      ميمكوشند تا به اتخاذ تصميماتي مشترك دست زده و يا تص ـ مي

غالباً با طفره ، يالملل بينهمگرايي سياسي  ،چارلز تپلندبه گفته . )668: همان( جديد تفويض نمايند
با كاهش ايـن حاكميـت يـا منسـوخ نمـودن آن يكسـان       ، ي ملي نوينها رفتن از حاكميت دولت

  . شود ميگرفته 
ي سياسـي  هـا  جزيه و تحليـل نقـش سـازمان   نيز در چارچوب كاركردگرايي نو با ت جوزف ناي

آزمـايش در مـورد    ةبـه چنـد نتيج ـ   اي هي اقتصـادي خـرده منطق ـ  هـا  و سـازمان  اي هكلان منطق
و  اي هي اقتصــادي خــرد منطقــهــا بــه اعتقــاد وي ســازمان. نوكــاركردگرايي دســته يافتــه اســت

ه و زيـان آنهـا   جزاير صلح در جهان كمك كرد گيري شكلبر  اي هي سياسي كلان منطقها سازمان
محـدود آنهـا بـراي جهانيـان در      ةبراي صلح جهاني يا نقش آنها در ايجاد منازعـه كمتـر از فايـد   

  . )686-685: 1372دوئرتي و فالتزگراف، (جلوگيري از بروز منازعه بوده است
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تجزيـه و تحليـل   «. ي رواج يافـت الملل بيني ها اساس رژيم ي برپرداز نيز نظريه 1980 ةدر ده

روابطي است كه حاصل نياز و علاقـه متقابـل بـه تشـكيل      ةي معطوف به مطالعالملل بيني اه رژيم
به علاوه تجزيـه و تحليـل    )839: همان(» انجامند ميي بوده و به ارتقاي همگرايي الملل بينيك نظام 

ي الملل ـ بيني ها براي تحليل و ارزشيابي رفتار يا عملكرد سازمانرا  اي هشالود ،يالملل بيني ها رژيم
  . سازد ميو چارچوب نهادي مختلف آنها فراهم 

يكـي از ايـن   . ي در چارچوب وابستگي متقابل نيز به چالش بـا رئاليسـم برخاسـت   پرداز نظريه
ي باعث افـول  الملل بينابراز نمود كه افزايش وابستگي متقابل  اوران يانگ، به عنوان مثال، منتقدان

گـردد بلكـه    مي ها تقابل نه تنها باعث محدوديت دولتزيرا وابستگي م ؛سياست قدرت خواهد شد
) 1006: 1376حـاج يوسـفي،   ( را نيـز در برخواهـد داشـت    الملل بين ةظهور بازيگران جديد در صحن

 ـ   »وابستگي متقابل و پيچيده«نيز مدل  ناي و كوهن آل و جـايگزيني   ايـده  ةرا به عنـوان يـك نمون

، پيونـدد  مـي ي متعدد جوامع را به هم ها كانال«، مدل اساس اين بر. عرضه كردنديي گرا براي واقع

كه اسـتفاده از زور  خره ايني وجود ندارد و بالأالملل بينگونه سلسله مراتبي در ميان موضوعات  هيچ
معـروف  » يـان گرا فراملـي «اين منتقدان كه بعداً به . )51-50: 1384مشيرزاده، ( »يستامري گسترده ن

 ،ال بردند و از جمله تأكيد كردند كه وابسـتگي متقابـل  ؤي را زير سيگرا شدند تمام مفروضات واقع
تواننـد بـر روي تمـام تعـاملات      مـي ديگـر ن  ها ايجاد كرده و دولت ها دولت اييي را برها محدوديت

و بـازيگران   انـد  هي كنترل داشته باشند و نيز مشكلاتي به نام مشكلات جهاني ظاهر شـد الملل بين
  . اند هظهور كرد للالم بينجديدي در روابط 

عمدتاً بـا حملـه بـر     ها پاسخ. برآمدند ها سريعاً درصدد پاسخ به اين چالش گرا نويسندگان واقع
 ةبـديع بـودن مسـئل   ، رئاليسـم سـاختاري   مبدع ،كنت والتس. اهميت وابستگي متقابل شروع شد

بسـتگي متقابـل در   يـان وا گرا وابستگي متقابل را انكار كرده و ادعا نمود كه برخلاف نظـر فراملـي  
، اسـاس ايـن فرمـول    بـر . عرضه كرديي ساختاري را گرا او واقع. جهان معاصر در حال كاهش است

سـاختاري كـه در آن   . گيـرد  مـي آميـز شـكل    در درون يك ساختار هـرج و مـرج   الملل بينروابط 
 شده اسـت  توزيع دارند،ي يكساني ها به شكل نابرابر ميان واحدهاي سياسي كه كارويژه ها توانايي

شان توسط  برند و روابط ميسر  هسر قدرت و امنيت ب راين واحدها در حال منازعه ب .)1008 :همان(
دقـت زيـادي كـرد تـا اهميـت       ،والتس. گردد ميي مسلط تنظيم ها قوا ميان دولت ةسيستم موازن

ابـل را  و نقـش وابسـتگي متق   هـا  امكان همگرايي ميان دولـت الملل،  بين ةبازيگران جديد در عرص
  . انكار نمايد

در يـك تغييـر جزئـي از رئاليسـم و همسـو بـا        هـا  كـه نئورئاليسـم   كـرد اما بايد خاطرنشـان  
حاكميت را بـه آن شـكل سـفت و سـخت سـنتي و سـابق در رئاليسـم         ها ي ليبراليستها ديدگاه
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رئاليسم كلاسـيك را بـه ايـن شـكل تغييـر داد كـه سياسـت         ،والتس. كنند ميكلاسيك مطالعه ن
 و »داخـل «سنتي تصـور شـده بـين مـرز      وقتي جداييِ .)2(المللي جدا نيست خلي از سياست بيندا

 و نيروهـاي فرامـرزي   ها ريزد اهميت وابستگي متقابل و كاهش حاكميت دولت ميفرو  »الملل بين«

ي هـا  شود كه رئاليسـت  ميلذا ملاحظه  ؛شود ميتر  برجسته) در مقام مقايسه با رئاليسم كلاسيك(
  . دهند ميي توجه نشان الملل بيني ها اين راستا به نقش رژيم نو در

  

  ي انتقادي ها نظريه ؛ رئاليسم

بـا   1990 ةدر ده. شود ميحاكميت بيشتر به بعد از جنگ سرد مربوط  ةتقابل چهارم در عرص
مكتـب  ، آليسـم نـو يـا ليبراليسـم نـو      طيفي از نظريات در چارچوب ايده ،فروپاشي نظام دو قطبي

 ةجامع ـ ةران ايـد اطرفـد  ، ماننـد در اين چارچوب نظريـات مختلفـي  . ندسم را از تفوق انداخترئالي
ي ها كمونتاريانيست، اشلي و واكررهيافت انتقادي مثل ، جامعه جهاني، هدلي بولمثل  يالملل بين

مطـرح  و طرفداران تدبير جهاني  بيتزي جديد مثل ها و كوزموپولتيست كريس براوننوهگلي مثل 
  .دان شده

، فرسـايش حاكميـت  ، اشتراك اين رويكردها عمدتاً تأكيـد بـر سسـت شـدن حاكميـت      ةنقط
در ( ي و يا به عبـارتي نظـم داخلـي   الملل بين ةنظريسياسي به سوي  ةنظري نپتانسيل كشيده شد

قواعـد و  ها،  هنجارتأكيد بر ، )الملل بينمفروض در تئوري ( يالملل بين  مينظ به بي) تئوري سياسي
حقوق  مربوط به يها و رژيم الملل بيني ها و سازمان يالملل بينهنجاري و ارزشي  ،خلاقيمسائل ا

1تدبير جهاني« سازوكارثر ؤي كشتار جمعي و تأكيد بر نقش مها سلاح، محيط زيست، بشر
  . است »

 ـ هـدلي بـول  و  مـارتين وايـت  لمللـي مثـل   ا بين ةبه عنوان مثال طرفداران جامع الزامـات و   رب
 ةطرفـداران جامع ـ  .)104: 1996 فـاون و لاركينـز،  ( كننـد  ميتأكيد  ها جانبه ميان دولتتعهدات چند
و حقـوق بشـر و    هـا  در كنار دولت ها و جمعيت ها گروهها،  نقش انسان رب بوزانو  ويورجهاني مثل 

ويژه ايـن دو نويسـنده در بحـث از امنيـت در چـارچوب مكتـب       به  كنند؛ ميمدني تأكيد  ةجامع
امنيـت  «و  »امنيـت جهـاني  «كارگزاري انساني را مطالعه كرده و به بحث پيرامـون   كپنهاك حضور

 بيتزو  كريس براونجديد و نوهگلي مثل  يانگرا اجتماع. )126: 1379ابراهيمـي،  ( ندپرداز مي »انساني

بالاتر از اجتماع سياسي دولت يعني يك اجتماع سياسـي جهـاني و    چيزي برخلاف سلف خود به
 و شـهر ، قبيلـه ، در فـرد  اي هي زنجيـر هـا  حلقـه «در اين ديدگاه . انديشند ميجهاني واحد  ةكمونت

 بـراون، ( »نيـز كشـيده شـوند   » جهان«تر از خود يعني  بزرگ ةكه به حلق دناستعداد آن را دار »دولت
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1ي محلـي ها كمونته«ي جديد بيشتر به ها البته لازم به ذكر است كه كمونتاريانيست .)197: 1995
« 

ي متكثـر و  ها اندانواع خودگر«، براونبه عنوان مثال به اعتقاد  ؛انديشند ميآنها با يكديگر  و تعامل

رسـد كـه بيشـتر     مـي به نظر  ـ از صلح و قانون اي هي مرتبط با يكديگر در شبكها كمونته ـ اخلاقي
نيـز   ريمونـد ويليـامز  نظـر   از )16: همـان (» ي آنهـا  امروزي بوده باشد تا ديگر بـديل  درخور جهان

2جامعه«متمايز از اصطلاح  ،به معني منافع مشترك و هويت مشترك» كمونته«
 اين مفهـوم . است »

اسـت كـه در   » يالملل بينجامعه «يا همان  »گزلشافت«در مقابل  »گماينشافت«مترادف با ) كمونته(

  . گيرد ميقرار » دولت محوري«و  »جامعه جهاني«حد وسط ديدگاه 

الملـل را اخلاقيـات و نيازهـاي بشـري      اصول حاكم بر نظام بين ،لتيسمهواداران رويكرد كوزموپو
جهـاني تلقـي    ةجهاني و يك دهكـد  ةدانسته و به اعتقاد آنها منافع ملي بايد در چارچوب يك جامع

 آيـين كوزموپولتيسم يـك  «. است »اي عمل كنيد جهاني فكر كنيد و دهكده«شعار معروف آنها . گردد

هـاي ملـي    فشارد كه حاكميت امتياز ويـژه و منحصـر گـروه    اين عقيده پا ميگراست كه بر  الملل بين
 - در واقـع  - در جهـان ملـي  . كه مرزهاي ملي در نهايت مرزهاي اخلاقي نيسـتند نيست و اين اي ويژه

. )21: 1997 گـوردون، (» گـردد  ملت رئاليستي محسوب مي - سم رقيب اصلي حاكميت دولتيكوزموپولت

هـا   ملت آميز رضايت ةاراد از سويهايي است كه  ون جهاني مركب از دولتاصلي آن يك فدراسي ةايد
  . گردد همكاري، صلح و يك جهان اخلاقي تشكيل ميمربوط به براي اهداف 
هـاي   المللـي در عرصـه   بـين  ةفزوني مشكلات و مسـائل فـراروي جامع ـ   ،»تدبير جهاني«از منظر 

حـل ايـن مسـائل برآيـد و      ةدر نباشد از عهـد شود كه يك دولت ديگر به تنهايي قا مختلف باعث مي
المللـي بـراي فـائق آمـدن بـر ايـن        هاي غيردولتي و دولتي بين ها با نهادها و سازمان همكاري دولت

المللي محيط زيست و يا در مقابله با مسـائلي   هاي بين در رژيم سازوكاراين . نمايد مسائل ضروري مي
كه بخشي از حاكميت ملـي خـود را بـه    ند ها مجبور لتلذا دو ؛گردد مثل تروريسم جهاني مطرح مي

ها را در سطوح گونـاگون   هاي حكومت فعاليت ،»تدبير جهاني« روزنادر ديدگاه . تدبير جهاني بسپارند

 ،شـود  ها متبلـور نمـي   ديگر به طور سفت و سخت در حكومت ،گيرد و لذا اقدامات حكومتي در برمي
اســت كــه از طريــق آن مجــاري قــدرت  مجــاري ديگــرل بســياري از شــام اقــدامات حقــوقيبلكــه 

3فرمانروايي«
، تـدبير  روزنـا بـه اعتقـاد   . گـردد  ها اعمـال مـي   مشي در شكل اهداف، رهنمودها و خطّ »

كـه توسـط    اسـت  كنتـرل  سـازوكارهاي از  -  ها بدون اغراق ميليون - تعداد زيادي ةيرنددربرگجهاني، 
  .)85: 1999 فرگسون،( رود پيش ميه بيندهاي مختلف ااهداف و فرتاريخ، ساختارها، 
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تعامـل بـين    ويي اعتقاد داشته و از نظـر  الملل بين ةبه جامع الكساندر وندتيي مثل گرا تكوين
ديـدگاه  . گيـرد  مـي و قواعد خاص صـورت   هنجارهاو سياست خارجي از طريق  الملل بينسياست 

از تعامـل  حاصل  المللِ بينو روابط  ها گفتمانها،  تنها بازيگران نيستند بلكه مجموع دولت ها دولت
  .)3(شود آنها موجب هويت مي

تصـورات و  هـا،   حدس و گمـان  ،1وضعيت امور، نيز جهان از رويدادها »رئاليسم انتقادي« از نظر

و تمـايلات بـالقوه يـا بالفعـل      هـا  قدرت، و به علاوه از ساختارهاي اساسي ها و گفتمان 2ها برداشت
  ).23:2000ين،هيكي وكول( تشكيل شده است

اقتصـادهاي   ةبرند كه كلي مينام » الملل بيناقتصاد «طرفداران اقتصاد جهاني و نئوليبراليسم از 

ناظران سياسي نيـز بـا   . توان از اقتصاد ملي صحبت كرد ميملي را يكپارچه و ادغام كرده و ديگر ن
از سلسله مراتب و بـه   عاريكه  -»نوقرون وسطايي «اروپا از حاكميت  ةيكپارچگي اتحادي ةمشاهد

  . كنند ميياد  -است طور افقي
 ؛اند هدر عصر كنوني در هم فرو رفت ها متن اشليو  واكرمثل  يخره از منظر فراساختارگرايانبالأ

3بينامتني«لذا عصر كنوني عصر 
و  4ديگـري  و به اعتقاد آنها تأكيد بر خود. است» يالملل بين«و نه  »

ايـن   لذا از. چنين حاكميتي بوده است ةرن وستفاليايي و زاييدمد ةتمايزات مختص حاكميت دور
خـارج و تئـوري   /داخـل ، آنهـا /مـا ، ديگري/ي دوگانه بين خودها حاكميت مدرن موجد تقابل«، نظر

توان اين  ميبنابراين با عدم تأكيد بر حاكميت . )320: 1997 هنسن،(» ي بوده استالملل بين /سياسي

بـر  ) نظـم مفـروض در آن را  ( تـوان تئـوري سياسـي    ميو در نهايت  تمايزات و تنوعات را برداشت
جهاني مبتني بر صلح پايدار بـه   ةبسط داد و يك جامع) آنارشي مفروض در آن( يالملل بينتئوري 

  .وجود آورد
  

  گيري  هنتيج 

. ي پرداختـه شـد  الملل ـ بـين در اين نوشتار به تحول مفهوم حاكميت در چارچوب رويكردهـاي  
يي بـوده اسـت كـه يـا     هـا  ي تحول تاريخي خود همواره در كشاكش بـين ديـدگاه  حاكميت در ط

يي كه به اجتماعات فراتر و يـا فروتـر   ها به طور منحصر سطح تحليل آنها بوده و يا ديدگاه» دولت«

تـوان بـه    مـي تا حال حاضر ) 1648( حاكميت از زمان وستفاليا ةدر عرص. انديشند مياز دولت نيز 
تقابـل بـين    19و  18، 17ي هـا  ر نـوع تقابـل را مشـاهده نمـود كـه در سـده      ترتيب تاريخي چها
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، 20در نيمـه اول قـرن   ، )يـي گرا مـيهن  ـ جهـان ( و كوزموپولتيسـم ) ييگرا اجتماع( كمونتاريانيسم
نورئاليسـم و   تقابـل ليبراليسـم و   1980و  1970ي هـا  در دهـه ، آليسـم  تقابل بين رئاليسم و ايده

  . ي انتقادي از رئاليسم استها تقابل رئاليسم و مجموعه نظريهخره بعد از جنگ سرد بالأ
جديدي  ةوارد عرص) بعد از جنگ سرد( واقعيت اين است كه مفهوم حاكميت در تقابل چهارم

ي هـا  در سه تقابل گذشـته اغلـب ايـن ديـدگاه     .تفاوتي اساسي دارد ،شده كه با سه تقابل گذشته
 »گــرا فرادولــت«ي هــا بودنــد كـه بــر ديــدگاه ) نورئاليســم، رئاليســم، يانيســمركمونتا( »گــرا دولـت «

شايد آن به اين دليل بـود كـه   . تفوق داشتند اي هتا انداز) ليبراليسم و آليسم ايده، كوزموپولتيسم(
گرفت و محيط مدرن محصول نظـم   ميحاكميت ملي به هر حال در محيط مدرن مورد بحث قرار 

. ي مدرن سرزميني بوده استها عرصه گذاشتن دولت ترين ويژگي آن پا به كه بزرگست فالياوست
قـرن   5/3برخي همراه با پايان نظـم وسـتفالياي    ةولي پايان جنگ سرد و نظام دو قطبي به عقيد

آليسم نو و  ي گوناگون در قالب ايدهها از اين نظر است كه بعد از جنگ سرد ديدگاه. نيز بوده است
زيـادي   ةنمايند كه تا انداز ميگونه تعريف و تبيين  ا آنشوند كه حاكميت ر مييا ليبراليسم مطرح 

تحت اين شرايط است كه از حاكميت با عنـاوين حاكميـت   . مدرن است ةمتفاوت با حاكميت دور
حاكميت فراساختارگرايي و يـا حاكميـت نـوقرون وسـطايي و     ، حاكميت فراوستفاليايي، پسامدرن

  . شود مينام برده  اي هسيار
 ـ كنـوني در حاكميـت دولـت    ةچنـاني در صـحن   ئاليسم و نورئاليسم تغييـر آن كه راين وجود با
تـدبير  ، يالملل ـ بـين جامعـه   ةي ديگر اعم از طرفداران ايدها ولي ديدگاه، كند ميملاحظه ن ها ملت

بـه چـالش    هـا  ي نـوهگلي و كوزموپولتيسـت  هـا  كمونتاريانيست، ييگرا تكوين، جهاني نوليبراليسم
يي ممكن گرا يا تكوين الملل بين ةجامع ةآنها مثل نظري ةهر چند كه عمد. دان هجدي با آن برخاست

را  هـا  تـك بـازيگري دولـت   ، ولي از منظـر حاكميـت   ،است خود در چارچوب رئاليسم بوده باشند
  . نمايند مينپذيرفته و آن را صرفاً ويژگي عصر مدرن يا ساختارگرايي تلقي 
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